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 در ادبیات عامیانه استان کهگیلویه و بویراحمد  بررسی شکوه
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 چکیده 
های گوناگون سروده شده و نسل بهه نسهل و ها به مناسبتاین ترانه. است  های عامیانه، اشعار و ترانه(Folklore)  فولکلورهای مهم فرهنگِ  از بخش  یکی

ی فرهنهگ ههر لهوم و ناپهییری از للمهرو و گسهترهفرهنگِ مردم، بخش مهم و جدایی کهازآنجایی شفاهی به امروز رسیده است.  صورت  به  سینه  به  سینه

کمرنهگ و یها رو بهه  روزروزبهههای دیهرین گیشهته روزی کهه سهنتهای گوناگون و متنوعِ آن در شرایط مدرن امهرود، عنایت به جلوهملتی به شمار می

 ت است.اهمیّ  حائزگیرند، بسیار  فراموشی لرار می

اشهعار کهار، اشهعار عاشهقانه، اشهعار  ازجملههای شعر لری یراحمد است که در بسیاری از گونهو بواز مضامین اصلی شعر عامیانه استان کهگیلویه   شکوائیه

 ها زیرمجموعه ادب غنایی هستند.این گونه شود.ه یافت میسوگ، لالایی و حبسیّ

های لالایی) از ناسپاسی فرزندان و فراموش کردن زحمات والدین( در اشعار کار) دوری از خانواده و عزیزان و کمبود امکانات( در اشعار  سراینده در ترانه

.دهدکند و ناله سرمیهای سوگ) از روزگارِ ناپایدار( شکوه میهوفایی معشوق( و در ترانتوجهی و بیعاشقانه) از هجران یار و بی  

 

شکوائیه   کهگیلویه و بویراحمد، اشعار لری، ادبیات غنایی، :هاکلیدواژه  
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 مقدمه   -1

اصفهان و فارس و    یهااستان کهگیلویه و بویراحمد از شمال با استان چهارمحال بختیاری، از جنوب با استان فارس و بوشهر، از شرق با استان

ایههل    -3ایههل چههرام    -2ایل دشمن زیههاری    -ا  داده است:. این استان شش ایل بزرگ را در خود جایاز غرب با استان خوزستان همسایه است

 ایل بهمئی.  -6  ایل طیبی  -5ایل باشت و باوی    -4د  بویراحم

و  ی فرمانداری کل کهگیلویه  ویراحمد اعدام شدند، طرح نقشهی ایلات بهاخانخورشیدی که غائله فارس سرکوب و    43و   42ی  هاسالانیم»

عملی درآمد و یاسههوج مرکههز    به صورتخورشیدی    50تا   49ی هاسالو بنای شهر یاسوج جهت این فرمانداری کل پیاده شد و در  راحمدیبو

ی  هایفرمانههدارو دوگنبههدان دارای مراکههز  فرمانداری کل و سپس مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گردید و به دنبال آن شهرهای دهدشت  

ی دسههت برداشههته و  کههور روکه با نگرش به نیاز مردم به شهرنشینی و از سویی توجه به فرهنگ و دانش، بیشتر عشایر از   شدندتابعه استان 

تهها    افههزودیمکههارگزاران دولتههی  که این روش در ایجاد و پیشبرد امنیت و تقویت لانون تأثیر فراوانی داشته و بر دلگرمههی   دندیگردشهرنشین 

 (9:1371مردم را بیشتر به شهرنشینی جیب و شهرها را پر از جمعیت سازند.«)مجیدی،

»اکنون استان کهگیلویه و بویراحمد مرکب از هشت شهرستان بویراحمد به مرکزیت یاسوج، کهگیلویه به مرکزیت دهدشت، گچساران بههه  

، بهمئی به مرکزیت لیکک، باشت به مرکزیت باشههت، لنههده بههه مرکزیههت لنههده و چههرام بههه  مرکزیت دوگنبدان، دنا به مرکزیت سی سخت

باشد. مرکز استان کهگیلویههه و بویراحمههد،  آبادی دارای سکنه می  1795دهستان و    43بخش،   17شهر،  16است که شامل  مرکزیت چرام

ها  درصد آن  52نفر بوده که    634299بالغ بر    1385در سال    ی سرشماری مرکز آمار ایرانشهر یاسوج است. جمعیت کنونی استان بر پایه

کیلومترمربع، چونههان پلههی ارتبههاطی،   264هزار و  16در روستاها و مابقی در شهرها سکونت دارند. هشت شهرستان با مساحتی در حدود 

 (4-40:1392،«)داستار و دیگرانهای فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر را به هم مرتبط ساخته است.استان

هههای  است. این گویش از گروه زبههان هاآنیی جزئی در تمام ایلات وسیله تکلم مشترک آواگویش مردم این منطقه »لری« است که با تفاوت 

 ی جنوب غربی است.میانه

لری که بههه صههورت پراکنههده در منههاط    یهاشیگو یایرانی است. این زبان همه یهاجنوبی از گروه غربی زبان یهازبان لری یکی از زبان»

  یهههاشیگو  .ردیهه گیدر برم  ،شههودیجغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، اصفهان، لرستان و ایههلام تکلههم م

از ریشه زبان پارسی باستان    ،شوندیاختصار لری خوانده مهمگی به  فیلی )لرستان( کهای و بختیاری و لریبویراحمدی، ممسنی-  یاهیلویکهگ

 (563:1382)اشمیت،«هستند.

هایی چون عش ، طبیعت، شکار، مرثیه، کور، کار، بازیههاری،  های این استان مبیّن احساساتی عمی  و اصیل است که بر محور موضوعترانه

ها، علاوه بر معرفی بخش مهمی از ادبیات  این ترانه تأویلدارد. تدوین و مینگری را به حیرت وای ژرفطنز، باورهای دینی و ... هر خواننده

ههها و  است. ادبیات این منطقه اغلب زاییده اندیشه  فرهنگ عامهشناسی این مرزوبوم و  شفاهی این منطقه، خدمتی بزرگ در راستای گویش

این اشعار کههه حاصههل    به علاوهاند  ی نداشتهکرده در ایجاد آن نقش چندانسواد است و افراد دانشمند و تحصیلاحساسات مردم عامی و کم

شههعر و   بههه عنههوانآنچه  احساسات لطیف مردمی است چون به رشته نگارش درنیامده، بخش مهمی از آن از بین رفته است. نهایت اینکه،

ا معیارهههای مناسههب  گیرد و بایههد بهه ادب غنایی کهگیلویه و بویراحمد مطرح است اشعاری است که صرفاً در حوزه ادبیات شفاهی جای می

 همین نوع موردبررسی لرار گیرد.

ها در راه عههزت و  ههها و حماسهههها، مظلومیّههتها و بزرگان، رشادتی خانطلبانههای لدرتها، نزاعها، برادرکشیها، لشکرکشیبرخی جنگ

  ها، برگشههتن عزیههزان از سههفر،شههادی  ها،ها، جشههنشکوه ایل و طایفه یا کشور موجب خل  و آفرینش این آثار گردید. گاهی نیههز عروسههی

ها گردید. زمانی نیز تلخی مرگ و  بازگشت سربازان و لهرمانان پایداری و مقاومت یا برگشتن جوان از خدمت سربازی عامل تولید این ترانه

بنابراین، با بررسی    ها شد.انهودل نشست که سبب پیدایی این ترها را افزود و چون تیغی بر جانها و نگرانیغم از دست دادن عزیزی، اندوه

ها، آرزوها و روحیات  توان از خواستهمی ان استان کهگیلویه و بویراحمدهای عامیانه مردمهای مختلف ترانهو تحلیل محتوای مضامین گونه

 .ها به زندگی و ... تا حدودی آشنا شدو نوع نگرش آن

، فرهنههگ و  یخبا نگاهی به تههار ودارند  داریکهنِ تاریخی و فرهنگی ریشه یپیشینه هستند، ایرانی الوام ازجمله هاکهگیلویه و بویراحمدی

، اشههعار و  ی مههردم ایههن منطقهههی فرهنگ عامهاز این والعیت آگاه شد. با توجه به گستردگی حوزه  یتوان به خوبها میگسترده آن ادبیات

  کلههی  فراموشههی  سههبب  نتوانسته  زمان  گیشت  و  است  بوده  برخوردار  ممتازی و  های آهنگین مردمی در نزد آنان همواره از جایگاه ویژهترانه

  پیونههدی  ههها،آن  فرهنههگ  و  ادبیات  تاریخ،  با  و  جوشیده  این استان  مردم  زندگی  درون  از  هاترانه  این  چراکه  شود؛  هانغمه  و  هاسروده دل این
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 دارد.  ناگسستنی

ههها بههه زبههانی بسههیار  اند. آنت. اغلب نویسندگان و سرایندگان ادب محلی گمنامهاسادبیات شفاهی این مردم، تجلیّ روح ادبی و هنری آن

های شفاهی مردم کهگیلویه  اند. ترانهترین احساسات و عواطف خود را در جریان زندگی به تصویر کشیدهترین و خالصساده و لطیف، پاک

 پیرایگی خاصی دارند.و بویراحمد، سادگی، ظرافت و بی

است. تعدادی از  های متفاوتی به وجود آمدهمایههای مختلف با درونهای گوناگونی در زمینهقات جامعه در این منطقه، ترانهبا توجه به طب

و داسههتان   ای برخوردارندها از صفا و صمیمیت ویژهاست. ازآنجاکه این ترانهشدهی مردان سرودهیلهبه وسها از زبان زنان و برخی این ترانه

ههها بههه دسههت  لای ایههن ترانهههشده که از لابهتوان ادعا کرد، سیمای به تصویر کشیدهکنند، میا همان صفا و صمیمیت بازگو میزندگی را ب

جغرافیای خویش، دارای فولکلور خاصیّ است که آدمههی   واحوالاوضاعهر منطقه متناسب با » آید، سیمای حقیقی مردم این دیار است.می

 (92:1371همایونی،  ).«  شنودیمو صدای جانورش را    کندیمفولکلورش استشمام    بوی گل و گیاه را از خلال

صههورت    ادبیات عامیانه استان متشکل از دو نوع ادبیات حماسی و غنایی است. ادبیات حماسی در لالب لطعه و مثنههوی و ادبیههات غنههایی بههه

صههورت چنههد مصههراعی اسههت.    یی و اشعار کودکان و اشعار شادیانه بهههعنوان نمونه اشعار لالا ندرت دو بیت و در بعضی موارد بهبیت و بهتک

 باشند.بیت میصورت تک  باشند که همه بهشده در این تحقی ، از انواع ادب غنایی میاشعار بررسی

ان از طبیعت و گزاری مردم است ی سپاس های غنایی نمود نیافته است و این بیشتر به خاطر روحیه های ترانهی گونهمضمون شکوه در همه

شود. در ضمن هر بیت که شکوه وجود  شود، جزئی و با تحلیل و کنکاش مشخص میها یافت میخال  آن است. در ابیاتی که شکوه در آن

شود تا سراینده با این ترفند به مخاطب اعلام دارد که نباید همه حس نارضایتی را در یکجا ابراز  دارد، حس تشکرّ از آن نیز دریافت می

 کرد.

تنگههی وطههن و  عزیههزی و گههاه از دل  ها گاه از دوری معشههوق وهای عاشقانه در ادبیات غنایی استان است. این شکوائیهشکوائیه یکی از روایت

 یافت.بلال، اشعار کار  های ادب غنایی برزگری، سرود، شروه، حبسیه، لالایی، یاریار، دیتوان در گونهاند. این مضمون را میزادگاه سروده شده

 پژوهش  ه نیشی. پ2

 است. پرداخته نشدهبه این موضوع    نامهو پایان   لهمقا چون کتاب،هم  یاثر  چیتاکنون در ه

گههردآوری و بررسههی    دف ایههن پههژوهش،ههه شود.    منطقه پرداخته  نیدر ابررسی این موضوع  جامع و مستقل به  تا به شکل است ازی، ننیبنابرا

ای و  یانه استان کهگیلویه و بویراحمد است. این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و همچنین کتابخانهاشعاری با مضمون شکوه در اشعار عام

 و دریافت نگارنده از اشعار استوار است. لیوتحلهیتجز

 روش تحقیق  -3

بیرون کشیدن مضامین   ها بررسی شود. بررسی اشعار عامیانه وصورت جداجدا شکوائیه در این گونه آن است که به در این تحقی  سعی بر

 -این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و همچنین روش توصیفی  تواند راهنمای فهم و درک بیشتر مخاطبان باشد.از دل این اشعار می

وت از  صها و استفاده از ضبطی حضوری در بخشتحلیلی و تجزیه و تحلیل و دریافت نگارنده از اشعار استوار است. بیشتر اشعار با مراجعه 

 است.   شدهی آورجمع های استان  ها از ایلمناط  و شهرستان 

ی جغرافیایی  است. بخش میدانی تحقی  در منطقهای انجام پییرفته های این مقاله به صورت میدانی وکتابخانه واژه   ها وآوری ترانهجمع 

است؛  بویراحمد، چرام و باشت و باوی( صورت پییرفتهزیاری، طیبی، بهمئی،  دشمن بزرگ )کهگیلویه و بویراحمد و از بین مردم شش ایل  

 است.ی تحریر درآورده بود، به رشتهی مردمان این دوره به یادگار مانده و سینه  بنابراین عیناً آنچه را که در حافظه 

 یه در ادبیات شفاهی استان کهگیلویه و بویراحمدشکوائ -4

 شکوه در لالایی   -4-1
ها به زبان لالایی این درد و شکایت را به  های روبرو هستیم که درد مادران است. آن لویه و بویراحمد با گلایه های استان کهگیدر لالایی

 که فرزندش او را فراموش کند، نگران است. کنند. گاهی مادران از اینکودکان گوشزد می

ی کودک که زبان او را به د؛ امّا نگرانی او از آیندهمادر آرزومند است کودکش لدردان زحماتش باشد؛ کودک را بزرگ کند تا همدم او شو

لای لالایی ی مادر از پدر کودک است و آن را در لابهکند، این است که فرزندش انتظارات را برآورده نکند. گاهی نیز شکوه شکوه باز می 

 کند.ابراز می 
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 ت کردم و یادت نیایه نیایِهْ                                     بزرگ لالایی کردم و خوت 
lâlâyi kerdem o xowwte neyâye/ bezorɟet kerdem o yâδet neyâye. 

 آید.آید. تو را بزرگ کردم، ولی یادت نمیکردم و خوابت نمی  برگردان: ای فرزندم! لالایی

 تی                                       زدست مایر پیرت، گرُِهتی همنزل گروکِیَهْ رَتی، کِیَه 
ceya ra:ti, ceya manzel ɟero:ti/ ze dastē mâyarē piret, geřo:ti. 

 از دست مادر پیرت فرار کردی.   رفتی و کجا منزل گرفتی و  برگردان: ای فرزندم! کجا

 زنده بمونی  ،کنُم، باغبونی                                   گل سرخ منیوَ دل خم سیت ای 
va dele xom sit icenom, bâγabuni/ gelē sorxē mani, zenda bemuni 

 کنم.برای تو باغبانی می  شاءالله که زنده بمانی. من از ته دلبرگردان: ای فرزندم! تو گل سرخ من هستی؛ ان

 بویی نیاری                                  همی گل وابیی، این دیگَرونی  ، ایتو که تا غنچه
te ke tâ γončai, buyi nayâri/ hami gol vâbiyi, in diɟaruni. 

شوی. مفهوم بیت: ای  که به گل تبدیل شدی، متعلّ  به دیگران می ی هنگامند عزیزم! تا غنچه هستی، بویی از خود نداری؛ امّا برگردان: فرز

کنم؛ امّا زمانی که بزرگ شدی،  دهم و نیازهایت را برآورده می فرزندم! تا زمانی که توانایی هیچ کاری را نداری، من کارهایت را انجام می

 کنی.برند و به من توجّهی نمیهره می دیگران از تو ب

 شکوه در اشعار کار  -4-2
ی شوم، تنها برای امرار و  از آینده   که کار، در مناسبات اجتماعی از روابط نامتعادل و ظالمانه تأثیر پییرد، به علت فقر طولانی و ترسآنگاه 

بخش  کشی ظالمانه و استثمار باشد، دیگر لیتّ آن نیز بر بهره   یمعاش و تأمین نسبی آن انتخاب شود و اغلب انتخاب هم نبوده و رابطه 

 نیست.

توان  های نامتعادل سنجیده شود، میای از اصول و سنّت های حقیر مادی، در گستره ها و ارزش بدیهی است در شرایطی که کار با ملاک 

بخش باشد، امّا لیتّی محدود و حقیر که  رآمد ممکن است لیتّآور، ولو نادلخواه، اماّ پردبرای آن لیتّ تصوّر کرد. یک کار سنگین و خستگی 

اندازد و از ثمرات صحیح و مطلوب آن  مقایسه بازمانی که انسان در شرایط آزاد و دلخواه نیروهای جسمی و فکری خود را به کار می لابل

 برد، نیست. لیتّ می 

کار   روندهای  متفاوت  ازلحاظوسیعی    طوربه چون  محتوا،  و  احساس ان شکل  طبیعتاً  به د،  خود  از  متنوعی  بسیار  می های  اماّ  جای  گیارد؛ 

شود و چون جریان از حالت  زندگی، اساساً از کار اصولی و سازنده که تابع نظم دلی  و بهنجار در جریان عادی امور باشد، تشکیل می 

 شود. یها مها و بیان شکوه ها و جدایی ی رنجطبیعی خود خارج شود، کار آنگاه سرچشمه 

شود. این مضمون بیشتر در ابیات مربوط به برزگران آمده است که این امر نه به خاطر  تر شکوه و شکایت دیده میدر اشعار کار لری، کم

کردند، اوایل فصل گرما بوده  سختی کار، بلکه بیشتر به خاطر دوری از خانواده و عزیزان است؛ زیرا که برزگران ولتی کار خود را شروع می 

خواندند که مضمون  ها اشعاری را هنگام کار میشد و آن ها میتنگی آناند که این امر باعث دل و خانواده و ایل به سردسیر کور کرده

 شکوه و شکایت دارد. 

درگیر توان هم در ذیل مضامین عاشقانه آورد و هم دارای مضمون شکوه و شکایت دانست. فردی که مشغول درو است و نیز  بیت زیر را می

  باوجود ماجرایی عاشقانه است و از وضعیت التصادی خوبی هم برخوردار نیست، لب به شکایت بازکرده تا از مشکلات کار و عاشقی خود  

 کند.ی ظاهری، مخاطب را به تفکّر وادار میدستی یکجا شکایت کند. این بیت دارای طنزی تلخ است که با خنده تهی

 زیری                                 تشَ بِگِره عاشقی، بیشتر فقیری داس کُل، غَلی کوتاه، من سرََ
dâsə col, γaley kotâ:, men saraziri/ taš beɟeře âšeqi, bištar faqiri. 

دار بسیار دشوار است. عاشقی برای انسان فقیر، بسیار سخت است. )سراینده، بین  بدر زمین شی  همآنی کوتاه،  برگردان: داس کند و غلّه

است و عاشقی که امکانات و وسایل  آوری گندم و جو را سخت کرده ی درو )داس و ...( و زمین ناهموار که کار بریدن و جمع ابزار کهنه

 است.( رلرار کرده آور است، تناسب بعش  و عاشقی را ندارد و این عش  برای او عیاب 
شود. در فصل بهار، هنگام کور مردم از گرمسیر به سردسیر، به کسانی که دور از  و پردردسر محسوب می   پرزحمتبرزگری یکی از کارهای  

از    شد. امروزه که زندگی عشایریدادند، برزگر گفته میی خرداد و تیر( کارهای برداشت گندم و جو را انجام می هالشلاق )فصل خانه در  

مضمون    هاآن رنگ شده، برزگران متحمل درد فراق در کنار زحمت سنگین کار نیستد بنابراین در اشعار امروزی  رون  افتاده یا خیلی کم

 است.   شدهحیف فراق  

ترانه مهم  در  شکوه  مضامین  یار، سختیترین  به  هجران  از  شکوه  برزگری،  دهای  دیار،  از  دوری  یار،  از  شکوه  برزگری،  کار  از  های  وری 

 شود. ها پرداخته میخانواده، است که به بررسی آن
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 شکوه از هجران یار   -4-2-1
ها، کاملاً زمینی است، نه  در این ترانه  شدهمطرح ها مشخص هستند؛ بنابراین عش   همسر، نامزد( در این ترانه معشوق )برزگر( و  عاش  )

 . آسمانی

شد،  ن است که در اغلب موارد یک بیت آن از زبان مرد و یک بیت از زبان زن بیان می های برزگری، ایهای ترانه ترین ویژگییکی از مهم 

 خواندند: ها را مردان با لحن غمناکی میی این ترانه گرچه همه

 گوید:برد، به شوهرش می زن که در سردسیر به سر می

 ه داسکشَ ای  نشتامو و گرمسیر،  ارِ ی بو، نونِ گندم و ماس                 زهرمارم
za:rə mârom bu, nunə ɟandem o mâs/ yârə mo va ɟarmasir, noštâ ikâše dâs. 

 کند(درو می )  .کشدگرسنه( دارد داس میناشتا )ن در گرمای گرمسیر،  م  اری  کهی ، درحالمن بشود  ، زهرمارگندم و ماست  : نانبرگردان

 گوید:مگین است، می مرد در جواب همسرش که از او دور است و به خاطر این هجران، غ

 زنه دوای  ، ناشتا مو و سرحدِ  ارِ ی                     نونِ گندمِ نو ،بو زهرمارم 
za:rə mârom bu, nunə ɟandeme nu / yârə mo va sarhaδe, nâštâ izane du. 

 ود. گندم نو زهر من بش   نان  کند،گرسنه( دوغ درست می ناشتا )در سردسیر به    ارمی  کهی درحال:  برگردان

ماندند  سوی سردسیر، گروهی از جوانان و مردان تنها می ها بسیار کم و سخت بود، پس از کور عشایر از گرمسیر به در گیشته که ارتباط    

ورزند و به هم  شوهر، یا دو عاش  یا دو نامزد و دونفری که به هم عش  می   تا با زحمت و سختی فراوان، غله را درو کنند. دوری زن و

 گوییم. می (  barzeɟariها برزگری )از اشعار عاشقانه گردید که به آن  گونهدارند، سبب پیدایش این بستگی  

 دو و تیور و ماس  ، وابو زهرمارمکشه داس                   ای  و ناشتا  یارکم وَ گرمسیر
yârakom va ɟarmasir, va nâštâ ikaše dâs / za:rə mârom vâbu, du vo tiver o mâs. 

 بشود.   زهرمارمکند، دوغ و ماست تیورزده )تبدیل دوغ به کشک(  در گرمسیر ناشتا درو می   ارمی  کهی : درحالردانبرگ

ی والعی احساس و عاطفه است که عنصری از عناصر شعر است. تخیّل، موسیقی شاد و جنبش افزا،  ها )برزگری( نمونه گونه از ترانهاین    

لیت این اشعار در اوج زیبایی و هنرمندی است، چون هجران و فراق عنصر اصلی سرایش این اشعار  های شاعرانه، نبوغ و خلا تصویرسازی 

 شود. ها می ورزد و دوستشان دارد، سبب خل  این سروده ها عش  می است. غم دوری از ایل، تبار، خانواده و کسانی که انسان به آن

 کشه داسو گرمسیر و گرما ای گمک و ماس                     یارکم ِِزهرمارم بو، گرِ
za:rə mârom bu, geřə gombak o mâs/yârakom va ɟarmasir,va ɟarmâ ikaše dâs. 

 در گرمای گرمسیر با داس مشغول درو است.   ارم ی  کهی ، درحالمن بشود   ، زهرمارو ماست  های سردسیرسبزی :  برگردان

اینکه  معشوق ) از  برای کارهایعاش  )زن(  از طبیعت زیبای مناط  سردسیری محروم است،    بردی مبرزگری به سر    مرد( در لشلاق  و 

 . باشدیمناراحت و غمگین  

 ، نشتا ای زنه دو هیارکم و سرحدِ          ی گندم نو                  وابو، گرده  زهرمارم
za:rə mârom vâbu, ɟerdey ɟandeme nu/yârakom va sarhaδe, noštâ izane du. 

 گندم نو، زهر من بشود.   نانی  گرده   کند،در سردسیر به ناشتا دوغ درست می   ارمی  کهی حالر د  برگردان:

 (348:1383است.« )پناهی سمنانی،  خوردهگره ی روستایی، عواطف عاشقانه با کنش و واکنش ناشی از کار  هاترانهدر  »

 شتا ای زنه دو ی نو                       یار خوم بچه زنه، دل نزهرمارم وابو، ای گرده
za:rə mârom vâbu i ɟerdaye nu/yârə xom bača zane, del noštâ izane du. 

نانی که از این   ، گردهدهدیمگرسنه( کار دوغ زنی را انجام  ناشتا )( صبح زود و شکم  عروسکم )تازهیار من با سن    کهی درحالبرگردان:  

 ، زهرمار من بشود. دیآیمگندم به دست  

 و، ماس وَ من کاسه                 یار خوم و گرمسیر، نشتا ای کشه داسه زهرمارم واب
za:rə mârom vâbu, mâs va menə kâsa/yârə xom va ɟarmasir, noštâ ikaše dâsa. 

 به کامم تلخ باد.   خورمیم، ماستی که من  دهدیم ی گرمسیری، ناشتا، کار درو را انجام  یارم در منطقه  کهی درحالبرگردان:  

که ایل به  ماهنیفرورد. حدود کنندی مگندم و جو(  ژهیوکشت )به ، الدام به برندی ملشلاق( به سر ) ریگرمس مردم این منطقه زمانی که در   

  ها آنتا کار درو را به انجام برسانند.  مانندی م، مردانی از ایل که توانایی کار را داشته باشند، در لشلاق کندی مییلاق( کور ) ریسردسسوی 

 عش  است.   هاترانه که مضمون این    کنندی میی را زمزمه  هاترانه هماهنگ با کار دروی محصول،  

 سختی کارشکوه از    -4-2-2
معشوق     از  ازهجران  ترانه مهم   کهبعد  موضوع  است، سختیترین  برزگری  کار  های  کار،  )  یبرزگر های  از  رنج حاصل  و  درد  هوا،  گرمای 
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 . ی به تصویر کشیده شده استخوببهها  مسائل برزگران است که در این ترانه  ...(، ازجملهکار و  کمبود امکانات، مشکلات محیط

 گِره کموتره، جیره جیره داسه                    بنگ زی کافردلی، برزگر خلاصه گِره 
geřa geře kamutare, jiřa jiřə dâse/ boηɟ zey kâfardeli, barzeɟar xalâse. 

دهد: کار درو به پایان رسیده  ی( بانگ سر میسنگدلشخص  )  یکافردل رسد،  ی کبوتر و صدای داس به گوش مینغمه  کهی درحالبرگردان:  

 است. 

  و   دستباشند که با سختی کار برزگری در گرمای تابستان  ، از زبان برزگرانی میاندشده سروده    تیبتک   به صورت  هرکدامابیات که  این  

 کنند.نرم می  پنجه

 ی فروشم ی نبتی، نیزه زی مه گوشم                دق کرده من دلم، دنگلمه کورهپشه
pašakurey nebati, niza zey me gušom/deq kerde menē delom, doηɟalemey ferušom. 

 میهاشدم دانه مجبور  برایم مشکل ایجاد کردند که    لدرآنکنند( مزاحم منطقه،  ی کوچکی که شب اذیّت میهاه )پشّ  یهابرگردان: پشّه 

 غلات( را بفروشم. )

 و چفتو او گِرهتُم  ، لنگه کشیدرازلنگ ی نبتی و شو گِرُهتم               کوره پشه اَ ور 
a vare pašakurey nebati va šow gero:tom/leηɟ derâz, leηɟa kaši, va čeftow ow gero:tom. 

ی  ی(، شبانه با لنگ کفشی که اندازه پایم نبود پا به فرار گیاشتم و از منطقه نبت)  یر یگرمسی  های مزاحم منطقهبرگردان: به خاطر پشه 

 حال دویدن بودم.(   « درچفتومنطقه »تا رسیدن به  . ) ی لوداب و بین سردسیر و گرمسیر( آب نوشیدماز توابع منطقه )»چفتو«

 گرما ذلیلم  و کنهوردارم داس کلی، گندم بچینم                             عرق وم تک ای 
vardârom dâsə celi ɟandom, bečinom/araq vam tek icene, va ɟarmâ zalilom. 

 ها را درو کنم، عرق از بدنم سرازیر گشته است و گرمای گرمسیر مرا ذلیل و ناتوان ساخته. برگردان: داس کندی بردارم و گندم 

 شکوه از کمبود امکانات  -4-2-3
 ی کوتاه، او گرمسیری فقیری                  داس کل، غله بدبختی زورم گرُِ، بیشتر ا َ

baδbaxti zuram ɟero, bištar a faqiri/dâsə col, γaley kutâ:, ow ɟarmasiri. 

های غلّه کوتاه و زمین محصول هم مساعد نیست.  است. با این روزگار خراب، داسم کند، ساله فقر توانم را گرفته  ژهیوبه برگردان: بدبختی  

 دهد.نالد و به خاطر وضعیت نامساعد زندگی شکوه سرمی رزگر از فقر می ب

 ی دیرم یار خوم و سرحیه، خوم و گرمسیرم                 بخرم غم و غصه، اَ حونه
yare xom va sarhaye, xom va ɟarmasirom/bexarom γam o γesa, a honaye dirom. 

 برد، از این هجران و دوری از خانه، خوراکی جز غم ندارم. م در سردسیر به سرمی که خودم در گرمسیر و یاربرگردان: درحالی 

ی میان مناط  سردسیری و گرمسیری بسیار زیاد بود، همین دوری  تلفن، ماشین و ...( وجود نداشت و فاصله ) یامکاناتدر گیشته که هیچ 

ها سرگرم شود و از  شد، برزگر ناله سردهد و با این ترانه ندگی سبب میراه و جدایی از خانواده، گرمای زیاد، سختی کار و نبود امکانات ز

 های خود بکاهد. نگرانی 

 شکوه از دوری از دیار و وطن   -4-2-4
های برزگری، آرزوست. آرزوی به محبوب رسیدن، در کنار خانواده بودن، از طبیعت مناط  سردسیری بهره  یکی دیگر از مضامین ترانه 

 یدن کارهای برزگری و ... .بردن، به پایان رس

 گرمسیر گرم تشون، گرماش چه ملیله                   بو نهام و بنگرو، مردونم چویله 
ɟarmasir ɟarmə tašun, ɟarmâš če malile/bu nahâm va baηɟaru, mardunom čavile. 

درحالی  بنگبرگردان:  درخت  ناچاری  روی  از  فرساست،  طالت  و  گرمسیر سخت  گرمای  را  )  روکه  لشلالی(  مناط   در  غیرمثمر  درختی 

 های سردسیری( است. گیاه معطر کوه )  بوکردم، فکر کردم گیاه خوشبوی چویل

 نانه چه خشه یاد بکنین چشمی مزرانه                    من دالون گشت بزنی، ایل زیره 
če xaše yâδ becenin, češmey mazerâna/menə dâlun ɟašt bezani, ilə ziranâna. 

چشمه  از  یادی  که  زیباست  چه  مزرابرگردان:  منطقه چشمه )   ی  در  منطقه ای  در  و  بکنی  کهگیلویه(  سبزمیر  سردسیری  دالون ی    ی 

 زیاری تفرّج کنی.زیاری کهگیلویه( بین ایل دشمن ی سردسیری ایل دشمن منطقه )

 و دو نهارت  چه خشه گندم برون، خوت بی و یارت                 مات سنگین وهگری، ماس 
če xaše ɟandom beřun, xot bey o yâret/mât saηɟin va: ɟeri, mâs o du nahâret. 

که لسمت زیههادی از گنههدم و جههو را بههرای چیههدن  گندم، تنها خودت و معشولت، باشید و هنگامی برگردان: چه خوش است هنگام دروی

 کنید، نهارتان ماست و دوغ باشد.انتخاب می

http://www.jase.ir/


 
 
 

24-35، ص  1جلد8139، تابستان  16، شماره    تحقیقات میان رشته ایو    انسانی  علوم  درپژوهش    جله علمیم  

http://www.jase.ir 

 کنند. جو یا گندم که برزگران برای چیدن انتخاب می مات: لسمتی از  

تا حدودی از این مشکلات    کنندها و آرزوهایی که در ذهن خود مجسم میها با این ترانهکند؛ امّا آن های کار، برزگران را کلافه میسختی

 کاهند. می
 لازم نی و گهتن ری بری، سی بزن و رهتن                     ار دلم داری خور، قاصدی که ای

qâseδi kirey berey, sey bezan va ra:tan/ar delom dâri xavar, lâzem ni va go:tan. 

لراری دلم خبر داری و لازم  رسانی، سعی کن زودتر خودت را به او برسان؛ چون از بیبرگردان: ای لاصدی که داری پیامم را به یارم می

 لراری را به تو بگویم.نیست که این بی

 کوچ ایل  شکوه از  -4-2-5
و حومه( و بهار و تابسههتان را در    دهدشت، بهبهان، گچساران)  عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد، پاییز و زمستان را در مناط  گرمسیری  

مجبورند کههه بههرای   گیرانند؛ بنابراین برزگرانجوکار، دالون، مارگون، سبزمیر، زنگوا، دیلگون، سقاوه، سرچنار و ...( می)  مناط  سردسیری

کار درو، خانه را ترک کرده و موسم بهار و تابستان که مناط  ییلالی، آب و هوایی خنک دارد، در مناط  لشلالی بمانند و به کههار درو در  

وعیال برای او  فرسا بپردازند. هنگام کور ایل، برزگر روزگار خوشی ندارد و تنها ماندن در هوای گرم لشلاق و دوری از اهلزیر گرمای طالت

 آور است.بسیار ملال

 کند: ها زندگی میآورد و با این ترانهکور ایل( ابیاتی بر زبان می )  برزگر در این دوران سخت و تلخ

 خُم کنم خوََردار  ،خَو رهَتمَه یه ، بِهلیت صُب کنیم بار                        یارکن نیمکبار   یماللَ
mâlaley bâr macenin, be:lit sob cenim bâr/ yârakey xow ra:tama, xom cenom xavardâr. 

. اجازه دهید محبوبم با آرامش  رفته را بیدار کنمتا آنگاه دلدار در خواب   ؛کور کنیم، بگیارید فردا  زود کور نکنیدها  آبادی برگردان: ای  

 د. بخواب 

که ایل به سردسیر رفته، ناراحت است و ماندن  است. وی از این هشد این بیت از زبان مردی که برای برداشت در گرمسیر مانده است، گفته   

 است: دلم همراه ایل و دلدار به سردسیر رفته است. خود را در گرمسیر، فقط ماندن جسم دانسته و گفته

گردد، بر آثار  ها میرود. عاش  که تننهد و به دیار یار می کند، دل عاش  نیز با این کور، رخت به کوی معشوق می چون مال گل کور می   

 دهد: ایستد و بدین گونه ناله سرمی و اطلال محبوب می 

است و این مرد به خاطر دروی گندم، جو و... در لشلاق مانده و از اینکه جای ایل خالی است، بسیار اندوهگین است و  ایل کور کرده   

 است. رده ها سفر کگوید: هرچند جسمم همراه ایل کور نکرده، ولی دلم همراه آن می

ای  دوری دو دلداده از هم در این بیت تکرار شده است. علتّ این جدایی، کار برزگری است. برزگر از محبوب خود نشانه   یدوباره لصّه 

 خواهد تا در فرالش بوی وی را از آن استشمام کند.می

 ت بگریومُ دَسمال دستَ بیهِ، سی منِ جیوُم                           اَر خیالت بگرُم، سی
dasmâlə da:sta beye, si menə jivom/ ar xeyâlet beɟeřom, sit beɟerivom. 

درون جیبم بگیارم تا اگر به فکر تو افتادم، برایت    تا به عنوان یادگاری  دستمال دستت را به من بده  گوید: برزگر به محبوبش می   برگردان:

گوید: دستمالت را به عنوان یادگاری به من بده تا کنان به یارش میغمگین و گریهی حرکت است، برزگر  که ایل آمادههنگامی.  گریه کنم

 و هرلحظه به فکر تو باشم.   از طری  آن بوی تو را استشمام کنم

  است. وی در جستجو و تلاش برای رفتن همراه ایل نیست بلکه از این ناراحت است که در این بیت نیز عاش  به اجبار از کور بازمانده     

ها به کور رود.  خواهد تا یار کم سن و سال خود را خبر کند تا همراه آن معشولش خواب خود را تمام نکرده است. وی فرصتی از ایل می

 ترین موضوع این بیت است. ی این عاش  با معشوق خودمحوری ی صمیمی و دلسوزانه رابطه 

 یارَکِ خوَرهتمه، بکنم خوََردار          ورََی خدا، بِهلین مَکِنین بار                     یمالَلَ
mâlaley varey xoδâ, be:lin macenin bâr/yârake xow ra:tama, becenom xavardâr. 

ام را  رفتهدهم که صبر کنید و زود کور نکنید تا یار زیباروی خواب ی عشایری( شما را به خدا لسم میها )چند خانواده برگردان: ای مال

دارد تا در فراق و دوری، بسان نی شکوه آغاز کند و از سر سوز و درون ناله  لّ  خاطر عاش  به دیار و یار خود، او را وامی تع  باخبر کنم.

 . سردهد

 شکوه در اشعار عاشقانه   -4-3
،  سههوزوگدازوم نهایههت  دی بلال به مفههههی وجود دارد.  تنگدلمایه  درون  هاآنبلال« دو ژانر از اشعار عاشقانه هستند که در  »یاریار« و »دی

ای دارد و از  ی گوناگون با طیهفی گسترده، حالت تصنیفی و تهرانههاشکلسهوخته دلی و شیدایی است. دی بلال، نوعی از آواز است که به  

 ین آوازها است.ترو مجیوبپرشورترین  
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ست که با صدای محکم، شیرین و رسهها و بهها نههرمش و  ترین آواز مردان کهگیلویه و بویراحمد، آوازی به نام »یاریار« امشهورترین و لدیمی

گههردد. ایههن آواز حهههالت تغههزّل و بههرای بیههان احساسههات عاشههقانه، هجههران، اوصههاف طبیعههت و  مههی  گههیرد و مواجمی اوج آرامش خاصی

قههاطع آرامههش و صههلح رونهه   ها را داشت. بنهههابراین یاریار در مگیشته خوش ی امیدها، آرزوها و افههسوس و زنده نمودن یادبازگوکننده

 .امانگرفت و دمی بود بعد از فراغت از جنگ و مبارزات بیمی

های عینی و اجتماعی، همواره  عنصری روانی و متأثر از برخی ویژگی   عنوانبه که در ادبیات فولکلور استان انعکاس یافته،  چنان عش  آن 

از شکست، هجران، دربه  تلخی  ناکامی و سرک طعم  آرزوی  و  است. محدودیت دری  به همراه داشته  با خود  را  اجتماعی،  وفت وصال  های 

ای ذهنی یافته و در مایه اند، موجب گردیدند تا عش  درونترین میل افراد انسانی را پنهان نموده های اخلالی و تنگناهایی که عریان مهارت 

  طور بهنمودهای هنری، ازجمله شعر، خاصه در میان عوام که  روست که تجلی آن درنشین شود، ازاین کانون پرحرارت روح و جان آدمی ته

ترین بین به آن کنیم، درد، حسرت و شکوه مهم هایی از درد و حسرت نیست و یا اگر کمی خوش اند، جز واگویهملموس با آن درگیر بوده 

 مضمون آن است. 

ای دیگر کور کرده و عاش  بر جایگاه خالی او آمده و یا از  قهخورد که ایل یار به منطمضمون شکوه در ادبیات عاشقانه آنجا به چشم می

کند. همچنین در اشعار عاشقانه  تواند خود را به او برساند. در این موالع شاعر از بخت بد خود گلایه می دور شاهد کور وی است و نمی 

به او توجّه ندارد و یا رلیبی برای او در صحنه عاشقی    که معشوقلری، ابیاتی وجود دارد که عاش  از رفتار معشوق گلایه دارد. وی از این 

 کند.وجود دارد، گلایه می 

 دوسِ خوُم، دوسی گروه، زِ دشمَنونُم                         ورَ کشی تیر خدنگ، زَه مِن دِشونُم 
dusə xom, dusi ɟero, ze dešmenunom/ var kaši tirə xadaηɟ, za: menə dešunom. 

 های من است. است. این کار وی مانند زدن تیر خدنگ بر شانه برگردان: دوست خودم با یکی از دشمنان من دوست شده 

 چه دییی                         دَهس وَ گردن یار بییم، سر وَر کشییی  ی صُب بگو، بد ومَستاره 
setârey soba bego, baδ va mo če diyi/ da:s va ɟardenə yâr biyom, sar var kašiyi. 

در اشههعار   شکوائیه که دست بر گردن یار داشتم، تو از اف  سر برآوردی.من دیده بودی؟ درحالی برگردان: ستاره سحری را بگو چه بدی از

 عاشقانه:

 گل پژمردیَه، بلبل حال مُردن برگ                           عاشِقن، بِهسِن دس وَ گَردن وبلبلگل
gel o bolbol âšeqen, be:sen da:sa garden /bargə gol pažmordaya, bolbol hâlə mordan. 

بلبههل، از غههم گههل، در حههال مههرگ   کهههیدرحالعاش  هم هستند و دست در گردن هم انداختند. برگ گل پژمرده اسههت،  وبلبل: گلبرگردان

 باشد.می

 کردیمِه بیمار سخت، سَرُم نِیایی                نیِتَرم بُنگِت کنم، نَه خوُت اِیایی     

neytarom boηget cenom, na xot iyâyi / kerdime bimâr saxt, sarom neyâyi. 

 آیی.بیمار کردی، به دیدارم نمی  مرا سخت  کهیدرحالآیی.  توانم تو را صدا کنم و نه خودت مییمبرگردان: نه  

 نِشَهسُم                          گردنُم خُرد و خَلَهم، عَهِتی بَی تِ بَهسُمیرو نیاِ اَر نَبیِیی دلِ خُم،

ar nabiyi dele xom, iro nineša:som/ gardanom xord o xala:m, a:ti bey te ba:som. 

 باد.  گردنم خورد و شکسته  ، به خاطر عهدی که با تو بستم،یاله  نشستم.ینجا نمیااگر به خاطر دلم نبود،    برگردان:

 خوُم دُونُم و جوُنُم ،روَِهیِِباد یار گُمبِ گچَونُم                       بادَِِمچِه بادُم گَرَکِی سَِه
hamč e bâdom garaki sar gombe gačunom/ bâδ eyâ, bâ δ irave xom dunom o junom. 

 رود و تنها خودم از رنجم باخبرم.آید و میام؛ اما باد میای گچیبرگردان: چون بادامی کوهی بر تپّه

 گداییه وَ من بهس  ،حسرت خال لَبت                             یینوایروز و ب ،شوَ وَ زنجیر غَمُم .

Šow va zanjire γamom, ruz va binavâyi/hasrate xâli labet, mena be:se va gadâyi. 

 گرفتار نموده استگدایی    من را به  حسرت خال لبت  ،گیرانمروز را به بینوایی می  در زنجیر غم و  را  شبانگاه  کهیدرحالبرگردان:  
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 قصرِ شیرینسی  ،همچو فرهاد ایرَوُمبوُره اِیکنُم زین                                 ،متا خیالت ایگِرُ
Tâ xeyâlet igerom, bura ikenom zin/hamčo farhad iravom, si qasre širin. 

 افت.بر اسب بور زین خواهم بست و همچو فرهاد به پای لصر شیرین خواهم شت  آید،برگردان: تا یاد تو به ذهنم می

 باز گره فغون، جفتِمَه داد و کنه یا                      آوازشخَ خر، ایخونه چاسه مازی کوگَ

kowge mâzey č âsaxâr, ixune xašâvâz/ icene dâd o faγun, joftema gero bâz. 

 .گرفت  را  جفتم  شاهین،  که  کندمی  خواند، فغانمی  خوش  آواز  «خوار  چاشت»  یپشته  کبک  کهیدرحالبرگردان:  

 گریوه وَ زَه دهس دری، کوگ ،دلبرم                      تیرهَ تیره اور کَشی، طول سفرم

safarom tul kaši, owrə tira tira / delbarom, kowgē dari, da:s za: va geriva. 

 .استافتاده  گریه  به  دری  کبک  مانند  کشید، دلبرم  طول  سفرم  است وآسمان را دربرگرفته  تیره  تیره  ابر  کهیدرحال  برگردان:

 دَرارُم شاهینَ ،کنم چِطر نونم مهِ                         نیارم یاچاره قفس، مِن شاهینم

šâhinom men qafase, čârey nayârom /mo nownom četahr cenom, šâhinma darârom. 

 .کنم  آزاد  را  هینشا  چگونه  دانمنمی  .ندارم  ایچاره  من  و  است  لفس  در  شاهینم  برگردان:

 کنم، گرمسیر دیاره             گرمسیر جوی دلبره، دل طاقت نیارهسر سیلم سیل ای

Saeə silom seyl izanom, garmasir deyâre/garmasir jowy delbare, del tâqat naδâre. 

ای کههه معشههوق در آنجهها  ص اسههت؛ منطقهههی گرمسیری مشخکنم منطقهکوهی در کهگیلویه( که نگاه می)  یلمسبرگردان: از بلندای کوه  

 کند؛ به همین خاطر دلم برای رفتن به گرمسیر تنگ شده است.زندگی می

 آجم دایم بهار، داره گل باوی                                   وخَیالم نیروه، کوگ سینه خالی

Âjamə dâyom bahâr, dare gele bâvi/va xeyâlom nirave, kowgə sina xâli. 

های خال خالی این  ای سردسیری در کهگیلویه( همیشه سرسبز و سرشار از گل بابونه است. هیچ گاه کبکمنطقهآجم )برگردان: سرزمین 

 ی زیبا را فراموش نخواهم کرد. کبک: علاوه بر معنای حقیقی، اشاره به معشولان زیبارو دارد.منطقه

 های سوگشکوه در ترانه  -4-4
هایی که عزیزی را به خاک گور  دانند گریزی از مرگ نیست، باز از آن شکایت دارند. آن سوگ با اطّلاع از این که می  های اشعارسراینده 

ابیات سوگ، شکوه سپارند و داغدار او می می با  از روزگار و هر آنچه موجب مرگ عزیز آن شوند  دارند.  است، اعلام می ها شده ی خود را 

 ی ملامت علت والع نیست بلکه بیشتر برای آرام کردن دل خود در غم از دست دادن نزدیکان است. ها برا ی علّت این شکوه همه

سن و سالان جوان  ی همکه بقیهکند. وی از این خوان بر روی لبر عزیز خویش حاضر شده است. وی شکوه خود را از روزگار بیان می شروه 

 دارد. دهد و شکایت خویش را در لالب آواز شروه بیان میسر می او مشغول بازی هستند و جوان او زیر خاک است، ناله  

 اومَیه نوروز نو، موقعِ گُو زَنونهِ                            همَه وَ سیل گِلنِ، مو وَ سَر خاک جوونه 
umaye nowruze nu, moqey gu zanune/ hama va seylə gelen, mo va sarə xâkə javune. 

   اند، من سر لبر جوانم هستم.ها رفتهبازی است. همه به تماشای گلاست؛ مولع توپفرارسیده  برگردان: نوروز نو

گههو  شروهی دور به وسیله زنانآور از گیشتهآلود و گریهحزن ی ایلات استان با آوایی سنگین،به طور معمول ابیاتی است که در همه  شروه،

 شود.در رثای از دست شدگان خوانده می  ی مردان نیزبه وسیله  شد و اخیراًخوانده می

خوان با دیدن جای خالی عزیز سفرکرده خویش، دلتنگیش را  مایه اشعار شروه است. فرد شروهترین درونشکوه از فراق یار از دنیا رفته مهم

 در لالب اشعار ریخته تا از درد خود اندکی بکاهد و آرام شود.

 طفل شیری یجومه ار بشورندلو گ سر او،                       بینمون یه د روز دیری      هکی بیی
Ki biye beynemun, ya de ruze diri/sare ow lave geâr, bešuren jumey tefle širi. 
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 کنند.دهند و از من جدا میچه کسی هجران و جدایی بین من و تو انداخت که دارند لب آب، تو را غسل میبرگردان:  

 ی مردمونهی زنم بچههرچه سیل                            ال بازی بچه گونه    زر مال و پشت م
Zere mâl o pošte mâl, bâzi bačaguna/harče seyl izanom, bačey mardemune. 

 کنم بچه خودم میان آنها نیست.اطراف خانه کودکان مشغول بازی هستند. هرچه نگاه میبرگردان:  

 مُه وَسیلِ پیوِار ،وسیل گُلِن هَمَه  موُ بییِه بیغار                               ه، وَ یوَ بهار نومَ
va bahârē nowmaδa, va mo biδe biqâr / hama va seylē gelen, mo va seylē pivâr. 

کنند و من به پیوار  ه به گل نگاه میفرا نرسیده، به من ظلم شده و این فصل برای میمون نبوده است. هم  هنوز فصل بهار کهی: درحالبرگردان

 کنم.( نگاه میشدهخشک  یهاعلف)

 چی زهره و مشتری سالی بینمونه                            دیری ای دیری دیریمون گرونه        
Diri ey diri, dirimun gerune/ či zo:ra vo moštari, sâli beynemune. 

ی بین سیاره ی زهره و مشتری بسیار زیاد است؛ یعنی همدیگر را نخههواهیم دیههد و  و تو همانند فاصلهای مادر فاصله ی بین من برگردان: 

 دیدار به لیامت نائل خواهد شد.

 بیارُم مال بوَوم، ایلمَ بِرَوُم نیَارُم                                هم گروشیون و گِروه خَشه، 
šivan va geru xaše, hamgeru nayârom / beravom mâl bavum, ilma beyârom. 

 ی پدرم بروم و خاندان پدرم را بیاورم.بنابراین باید به خانواده؛  کردن گروهی خوب است؛ امّا من گروه ندارم  : شیونبرگردان
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 گیرینتیجه

ی، اشعار عاشقانه، اشعار شروه،  : برزگرازجملههای شعر لری  شکوه از مضامین اصلی شعر کهگیلویه و بویراحمد است که در بسیاری از گونه

 ها زیرمجموعه ادب غنایی هستند.شود. این گونهاشعار کار، لالایی و حبسیّه یافت می

عدالتی و ظلههم و سههتم خههوانین،  از خانواده و معشوق، شکوه از بی  دور افتادندر این اشعار، سراینده، غم دوری خود را از وطن سردسیری،  

وفایی روزگار غدّار و فریفتگار و ... را در لالب اشعار بیان  ها به وسیله فرزندان، شکوه از بیتوجهی به آنو بی فراموش کردن زحمات والدین

 بیشتری نسبت به بقیه اشعار برخوردار هستند.  سوزوگدازبیان غم دوری است، از    کهاشعاری    ازآنجاکند.  می
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